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 »قایق روباز«  خلاصه و بررسی داستان 

 استیون کرین اثر: 

 :  ناتورالیسم سبک

 تهیه کننه: شیوا شکوری 

 

 خلاصه داستان 

شان، با یک قایق کوچک در دریای متلاطم سرگردان قایق روباز« داستان چهار مرد است که پس از غرق شدن کشتی»

ی رویارویی  کوشند خود را به ساحل برسانند. روایت، بیش از آنکه صرفاً ماجرای نجات باشد، تجربهشوند و میمی

 ست. اعتنایی طبیعت و آزمونِ همبستگی، نومیدی و بقاانسان با بی

 

شان  در قایقی کوچک روی دریا هستند، در حالی که کشتی( کار و خبرنگارناخدا، آشپز، بیلیِ روغن)در آغاز، چهار نفر

کنند. هر یک از این مردان با شرایط ها پیوسته قایق را تهدید میرحم است و موجدریا خشن و بی. تر غرق شدهپیش

 . ماندن با هم همکاری کنندشود، اما همه ناچارند برای زندهرو میبدنی و روحی متفاوتی با بحران روبه

کشد. گیری را بر دوش میشکسته است، بیشترِ بارِ تصمیمناخدا که زخم برداشته و از وضعیت کشتی و سرنوشت دل

کار از همه نیرومندتر است، اما سرانجام کند روحیه نگه دارد. بیلیِ روغن هایش تلاش میبینی و شوخیآشپز با خوش

رود. خبرنگار، که راوی داستان است و تا شود و او در دریا از دست میهای بحرانی قایق واژگون میدر یکی از لحظه 

ی آنان را از نزدیک ترس و امیدِ شکنندهو  ماند و رنجدهد، در کنار دیگران میرا بازتاب میکرین حدی جایگاه خودِ 

 کند.روایت می

 

 معنای داستان 

 دهد. این نبرد را ساده و قهرمانانه نشان نمی  کریناست، اما  نبرد انسان با طبیعتروی  نیروی اصلی داستان

اعتناست. از همین رو، حس ناتورالیستی  طبیعت در این اثر نه مهربان است و نه دشمنِ شخصی؛ فقط عظیم، سرد و بی

 ترند. گیرد که از او بزرگداستان بسیار پررنگ است و انسان در برابر نیروهایی قرار می

 

های شخصیتی، برای بقای جمعی  هم هست. این چهار مرد با وجود تفاوت همبستگیی در عین حال، داستان درباره 

ناچارند به هم تکیه کنند. ارزش داستان دقیقاً در همین تنش است: امید و نومیدی، همکاری و رنج و این پرسش که انسان 

  تواند بیابد.عدالتیِ جهان چه معنایی برای مقاومت میدر برابر بی

 

 لحن و سبک 

 

با زبان فشرده کرین اش بسیار مشهور است. گرایانه»قایق روباز« به خاطر تصویرسازی دقیق، نمادپردازی و نگاه واقع

برد. به همین دلیل این داستان را یکی از  ماندن میپردازی پرقدرت، خواننده را وسط دریا و اضطرابِ زندهو صحنه

 .دانندهای ناتورالیسم ادبی میترین نمونهشاخص

 

 بندی کوتاه جمع

 

شود و هم شان آشکار میهای انسانیرحم طبیعت، هم ضعفداستانِ چهار انسانِ گرفتار در دریا است که در کورانِ بی

  آوردن.شان برای دوام ظرفیت

 

 تم های اصلی 

 

 . اعتنایی جهان و ناپایداری امیدنبرد انسان با طبیعت، بقا، همبستگی، بی

تر از خودش تفاوتتر و بیهای ناتورالیسم است، انسان را در برابر نیرویی بزرگترین نمونهاز مهم که این داستان 

 .دهدنشان می
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 ترین تم داستان مهم

 

اعتناست که بدون قصد و  تقابل انسان با طبیعت است. دریا در این اثر نه دشمنی شخصی، بلکه نیرویی عظیم و بی

ی ماجراجویانه، به ها بیشتر از یک حادثهشود رنج شخصیتکند. همین نگاه باعث میاحساس، جان انسان را تهدید می

 ای فلسفی تبدیل شود.تجربه

 

 بقا و تصادف 

 

ی شایستگی یا شجاعت نیست، بلکه تا حد زیادی به شانس و شرایط وابسته است.  دهد بقا همیشه نتیجهداستان نشان می

کنند. این ایده  ی تصادف و ناپایداری طبیعت حرکت میی عدالت، بلکه زیر سلطه چهار مرد با تمام تلاششان، نه بر پایه

 است.کرین بینی های جهانیکی از پایه

 

 همبستگی انسانی 

 

با وجود تنش و خستگی، مردان ناچارند به هم تکیه کنند. همکاری آنها از جنس قهرمانی آرمانی نیست، بلکه از سر 

دهد در  سازد. داستان نشان میهایی از انسانیت و معنا میضرورت است؛ با این حال، همین وابستگی متقابل، لحظه

 تواند تنها پناه موقت باشد. بحران، پیوند انسانی می

 

 عدالتی جهان بی

 

شوند که چرا باید در رو میها بارها با این پرسش روبهعدالتی است. شخصیت، حس بیهای داستانترین تمتلخیکی از 

وهوای تلخ و اعتنایی جهان، حال دهد. این بیچنین رنجی گرفتار شوند، در حالی که طبیعت هیچ پاسخی نمی

 سازد. ی داستان را میدهندهتکان

 

 امید و ناامیدی

 

بندند، اما هر موج و هر  ها گاهی به ساحل، نجات یا پایان بحران دل میامید در داستان همیشه شکننده است. شخصیت

ی عنوان بخشی از تجربهدقیقاً همین نوسان میان امید و نومیدی را بهکرین تواند این امید را متزلزل کند. اتفاق تازه می

 دهد.انسانی نشان می

 

 جایگاه راوی 

 

ای  سنجد. او فاصله کند، بلکه نوع نگاه انسان به رنج را نیز میی داستان فقط وقایع را گزارش نمیراویِ خبرنگارگونه

صورت درونی ببیند.  صورت عینی و هم بهدهد حادثه را هم به کند و به خواننده اجازه میمیان تجربه و تأمل ایجاد می

 .کندتر میی فکری داستان را عمیقاین شگرد، لایه

 

 نمادهای کلیدی 

 

چرخند؛ این عناصر فقط صحنه  افق می و  آسمان ،نمادهای کلیدی »قایق روباز« بیشتر حول دریا، قایق، موج، ساحل

طور کلی به نمادپردازی و تقابل انسان دهند. داستان به ها را هم نشان مینیستند، بلکه وضعیت روانی و فلسفی شخصیت

 شود. و طبیعت شناخته می

 

 نمادهای اصلی 

 

معنای انسانی، فقط عظیم و  اعتنای طبیعت و سرنوشت است؛ نه مهربان است و نه خصمانه به• دریا: نماد نیروی بی

 است.  رحمبی

• قایق روباز: نماد شکنندگی انسان و تمدن است؛ انسانی که در فضایی بسیار کوچک و ناپایدار، در برابر جهان رها 

 شده است.

 اند؛ هر موج یادآور این است که تهدید تمام نشده است. درپیهای پیها: نماد فشارهای مداوم و بحران• موج
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 .ماندی میان رنج و آرامش است؛ اما این امید همیشه دور و نامطمئن می• ساحل: نماد نجات، امید و فاصله 

 شود.ها مدام به آن دوخته میی نامعلوم و میل به رهایی است؛ جایی که نگاه شخصیت• افق: نماد آینده

 

 معنای نمادها 

 

دهند انسان ها نشان میسازد. دریا و موجزمینه نیست؛ خودِ معنای اصلی روایت را میدر این داستان، طبیعت فقط پس

 .چقدر کوچک و ناتوان است و قایق یادآور این است که بقای او تا چه اندازه به تعادلِ شکننده وابسته است

اند. همین  دسترسی امیدی دور و سختی پیروزی باشند، نشانهاز سوی دیگر، ساحل و افق بیشتر از آنکه نشانه

 . سازدی میان امید و واقعیت، تلخی خاص داستان را می فاصله 

 

 ها و صداها نقش رنگ

 

پناهی را  ی آب و شب، حس بیهای تصویری و صوتی اهمیت دارند. رنگ تیرهدر خوانش نمادین داستان، توصیف

ها بخشی از همان فضای  دهد. اینی طبیعت است که به انسان پاسخ نمیوقفهها مثل زبانِ بیکند و صدای موجتقویت می

 اند.ناتورالیستی داستان

 

ها و حتی ریتم  ها، ترسکند که تصمیم؛ مثل یک شخصیتِ زنده عمل میزمینه نیستطبیعت فقط پسدر »قایق روباز«، 

وگو  ها گفتشود که با شخصیتاعتنا و ناپایدارش، عملاً به نیرویی بدل میدهد. دریا با رفتارِ بیروایت را شکل می

 .بردآزماید و سرنوشتشان را پیش میکند، آنها را میمی

 

 مثابه شخصیتطبیعت به

 

گر است. در این شود، دیگر صرفاً محل وقوع اتفاق نیست؛ خودش کنشوقتی طبیعت به شکل شخصیت وارد داستان می 

سازند. همین  ی ساحل، فقط توصیف محیط نیستند، بلکه فشار روانی و دراماتیک میموج، باد، تاریکی و فاصله ؛نگاه

  شود خواننده طبیعت را همچون موجودی مستقل و صاحب اراده حس کند. حضور فعال باعث می

 

 ها بر شخصیتتاثیر 

کند. ترس، امید،  شان را آشکار میکشد و ماهیت واقعیها را از حالت عادی بیرون میدر این داستان، طبیعت شخصیت

شود که ضعف و ای میکند. به این ترتیب، طبیعت آینهخستگی، همکاری و حتی خشمِ آنها در برابر دریا معنا پیدا می

 دهد.زمان نشان میمقاومت انسانی را هم

 

 ر بر معنا یاثت

 

اعتنایی  برد. دریا به نماد بیعنوان شخصیت، پیام داستان را از یک ماجرای نجات ساده فراتر میحضور طبیعت به

کند. در نتیجه، ی تصادف، عدالت، و بقا را برجسته میهای فلسفی دربارهاعتنایی، پرسششود و همین بیجهان تبدیل می

 .شود ها فقط جسمانی نیست، بلکه معنایی و وجودی هم میرنج آدم 

 

 ر بر ساختار روایت یاثت

 

آورد و داستان  ای میکند. هر تغییر در موج یا هوا، تنش تازهطبیعت در این داستان ضرباهنگ روایت را هم تعیین می

کنند، نه از خواست انسان و همین، حس  ها از منطق درونی طبیعت پیروی میراند. بنابراین، حادثهرا جلو می

 کند.ناتورالیستی اثر را تقویت می

 

 بندی تفسیری جمع

 

زند، نه کند: نه حرف میبه زبان ساده، طبیعت در »قایق روباز« مثل یک شخصیت خاموش اما قدرتمند عمل می

ی ی نجات از دریا نیست، بلکه دربارهدهد. از همین رو، داستان فقط دربارهچیز را تغییر میدهد، اما همهتوضیح می

 تر است.ی انسان با نیرویی است که از او بزرگمواجهه

 

 


